
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  *ندربارة اصل ایرانی چند واژه در زبان کنونی آذربایجا
  

  سالار رضازاده
  

 چو من دیده گر داشتی تا بگرید
  سزد گر به سوگ تو دریا بگرید

  )در سوگ استاد بهمن سرکاراتی(
 
کـه   چنـان . شـود ترکـی اسـت    ن تکلم میه آآذربایجانِ ایران ب ۀبانی که اکنون در منطقز

قبـل از رواج زبـان ترکـی در     ،دهـد  و آثار بازمانده از گذشته نشان مـی  ها ، متنهاشاهد
هاي ایرانی اسـت در   اي از زبان که شاخه) پهلوي(ایران، گویش آذري  ۀ آذربایجانمنطق

به  )قمري 142متوفاي (مقفع  ترین مرجع در این مورد گفتۀ ابن یقدیم. این منطقه رایج بود
، یعنی »فهله«، منسوب به )الفهلویه( »پهلوي«ندیم است که زبان آذربایجان را  ابن از نقل

اسـت   سرزمینی که شـامل اصـفهان و ري و همـدان و مـاه نهاونـد و آذربایجـان بـوده       
هـاي بسـیاري از گـویش     واژه .)Yarshater 1989, p. 238؛   61 ص ،1354 یارشاطر( شمارد می

                                                   
دوست که این نوشته را قبل از چـاپ   حسن اشرف صادقی و دکتر محمد از استادان دانشمندم آقایان دکتر علی *

 .سودمندي را متذکر شدند، بسیار سپاسگزارم هاي تهخواندند و نک
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و  هـا  هشناس در مقال است که دانشمندان زبان آذري در زبان کنونی آذربایجان باقی مانده
ها اکنون در زبان مـردم آذربایجـان    بعضی از واژه. 1دان ها پرداخته نه آهاي متعدد ب کتاب

کـار   بـه ) دري(ن فارسی که هاي و حتی در متن ـ  معیارـ رایج است که در زبان فارسی  
هاي ایرانی قبل از اسلام است که نگارنده در ایـن نوشـته    اند و صرفاً بازماندة زبان نرفته

  :است ها را فهرست کرده چند مورد از آن
zīng : ـ   ،)زبان کنونی آذربایجـان (پاچه، از زانو تا سرپنجۀ حیوان  ا احتمـالاً مـرتبط ب
zanga-   ،zənga-  اسـت » پا ساق«اوستایی به معنی )Bartholomae 1961, p. 1660( قیـاس  ؛
: ؛ سنسـکریت )Nyberg 1974, p. 229( »پـا  )قـوزك ( وزكغ ـ« zang :فارسی میانـه کنید با 

jáńghā- »ساق پا« )Mayrhofer 1992, p. 564(اي  قطعه« :»زنگال«در  »زنگ« :؛ فارسی دري
  .)»زنگال«ل ، ذی1381انوري ( »بستند رمی که هنگام سواري بر ساق پا میچ

ang : بـا ، احتمـالاً مـرتبط   )زبان کنونی آذربایجان(فکhan- āŋ     اوسـتایی بـه معنـی
 Mayrhofer( »دهـان « s-á :سنسـکریت  کنید بـا  سیاق؛ )Bartholomae 1961, p. 357( »دهان«

1992, p. 182 (.  
seiča:  احتمالاً مرتبط با)زبان کنونی آذربایجان(گنجشک ، syck̒k؛ sycy غدي بـه س 

» غـاز « sī: فارسـی میانـه  قیـاس کنیـد بـا    . )Gharib 1995, p. 368(است  »گنجشک«معنی 
)Mackenzie 1990, p. 75(مرغابی بـزرگ یـا غـاز   «سیقا  :؛ فارسی دري« )  ص 1388صـادقی ،

 ـ   « :»موسیجه«در  »سیجه«، )هفتادوشش مرغیست سـپید، همرنـگ قمُـري بخسـروانی  . دو
اسـدي طوسـی   ( »خـوان  بـی کـی نُ يبنان هر از سرو/ انند يجه و قمری چو مقريموس: گفت
  .)208  ـ207 ص ،1365

kūnda:  ـ، احتمـالاً مـرتبط   )زبان کنونی آذربایجان(چانۀ خمیر   -gunda-، gundāا ب
 :سنسـکریت  قیـاس کنیـد بـا    )Bartholomae 1961, p. 525( »چانۀ خمیر«اوستایی به معنی 

guņdaka »ــر ــۀ خمی ــه)Mayrhofer 2001, p. 159( »چان ــی میان ــه« gund :؛ فارس  »بیض
)Mackenzie 1990, p. 38(ـ   هي ـخاضم اول، به معنی ه و ب« :»گند« :؛ فارسی نو  ه باشـد کـه ب

  .)1841ص ، 1361برهان ( »خوانند هيخصعربی 
                                                   

شده بود، در پ اصل ایرانی زبان مردم آذربایجان چا ةی را که دربارهای هافشار بیشتر مقالایرج مثلاً مرحوم استاد . 1
، گردآوري ایرج افشار، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدي، جانيزبان فارسی در آذربااند؛  دو مجلد گرد آورده

 .1371و  1368 ،، تهران2 و 1 لدج
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var: ریزنـد   فرنگی مـی  گوجه و تودة خاکی که پاي بوتۀ ضعیف گیاهانی مانند خیار
بـه معنـی    -var احتمـالاً از ریشـۀ   ،)ربایجـان زبـان کنـونی آذ  (ها شود  تا باعث قوت آن

 -vāra: اوسـتایی  قیاس کنید بـا ؛ )Bartholomae 1961, p. 1360(» گرفتن بر در«، »پوشاندن«
؛ »حیـاط «، »بارگـاه « -vara :سکایی ؛»پناهگاه«، »ور« war :فارسی میانه ؛»زره«، »پوشش«

نظـر   .)Horn 1893, p. 68( »بـارو «، »حومـه «به معنی  parwārدر واژة  wār :فارسی میانه
 to take«معنـی  بـه   pari با پیشوند -barرا از ریشۀ  parwārدیگر از چونگ است که 

around? « 1دانـد  مـی !)Cheung 2007, p. 7( . در  »واره«؛ »دیـوار «در  »وار« :فارسـی دري
 »وار« ،)Cheung 2007, p. 207( »شلوار«در  »وار« ،)2ذیل باره، 1383دوست  حسن( »اندخسواره«

در  »وار« ،)267ص ، 1361برهــان ( »تابســتانی باشــد ۀبــر وزن همــوار، خانــ« :»بــروار«در 
  .)Horn 1893, p. 68( »طبلسا«، »طویله«: »پروار«

gūlāx: احتمالاً مرتبط بـا  )زبان کنونی آذربایجان( گوش ،zgwlg‘     پـارتی بـه معنـی
، احتمـالاً از  l ایرانـی باسـتان بـه    šبا تبـدیل   )Durkin-Meisterernst 2004, p. 101( »گوش«

قیـاس  ؛ )Cheung 2007, p. 116نظر هنینگ به نقـل از  ( است ههاي ایرانی شرقی گرفته شد زبان
، فارسی »گوش دادن«، »شنیدن«به معنی  -gaušاز ریشۀ  »شنیدن« -gūš اوستایی کنید با

 bgwš’ »وشگ ـ« gwš: پـارتی  ،»گـوش « gōš: هفارسی میان ،»گوش« gwš :میانۀ مانوي
 :ختنـی  ،»نیوشـیدن «، »گـوش کـردن  « ngwš »گوش کردن«، »شنیدن« ‘zgwl »خاموش«

pyūş- »شنیدن «hammggūş »پنهان شدن«، غديس: ptγwš »شنیدن« nγwš » شـنیدن« ،
 .Cheung 2007, p(» گوش کـردن «، »شنیدن«گوشیدن  ،گوش :فارسی دري ،»گوش دادن«

116(.  
bēbār:  مـرتبط بـا    ، احتمالاً)یجانزبان کنونی آذربا(فلفلpipalā     ختنـی بـه معنـی

  .)Bailey 1987, p. 462( »فلفل«
Dolčā:  مرتبط با  ، احتمالاً)2زبان کنونی آذربایجان(سطلdōl   فارسی میانه به معنـی

 .Benzing 1983, p( »سطل« dwr :خوارزمی قیاس کنید با .)Mackenzie 1990, p. 26( »سطل«

                                                   
، »حمایت کردن«در فارسی باستان به معنی  pariبا پیشوند  -barذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که ریشۀ . 1
، چونـگ  )R.G. Kent, Old Persian, New Haven, Connecticut, 1953, p. 200(اسـت  » تیبانی کـردن پش ـ«

 ).Cheung 2007, p. 7(است  معنی کرده ”restore, to bring back“اشتباه  به
 .است نگارنده این واژه را فقط از مردم تبریز شنیده. 2
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 ؛»کشـی را گوینـد   ا ثانی مجهـول بـر وزن غـول، دلـو آب    ب« :»دول« :فارسی دري ؛)246
 .)900ص ، 1361برهان ( »با لام الف، سبوي آب و شراب را گویند« :»دولا«

jamīh : م نااحتمالاً مرتبط با  ،)1زبان کنونی مردم آذربایجان(همزاد، دوقلوJamag / 
Jamīg   . اوستایی قیاس کنید با ،»جم«فارسی میانه: Yima توامـان «، »جفـت «نی به مع« ،

که در اصـل   »جمشید«اول نام  ءجز :، فارسی دري)Mayrhofer 1979, p. 102-103( »زوج«
 »جمشـید «و  »جـم «صـورت   بـه  شاهنامهدر  ونامِ یکی از پادشاهان داستانی ایران است 

  .است هآمد
  
  :منابع

اشـرف صـادقی،    مجتبـایی و علـی  لله ا ۀ فـتح ، بـه تصـحیح و تحشـی   لغت فرس ،)1365( اسدي طوسی
  .خوارزمی، تهران

  .هشت جلد، سخن، تهران ،فرهنگ بزرگ سخن، )1381( وري، حسنان
  .محمد معین، امیرکبیر، تهران تصحیح، ، پنج جلدبرهان قاطع، )1361(بن خلف  برهان، محمدحسین

و ، فرهنگستان زبان )ت ـ آ(، جلد اول شناختي زبان فارسي هفرهنگ ريش، )1383(دوست، محمد  حسن
 .، تهرانادب فارسی

  ).1388(بن علی  هروي، ابومنصور موفق ←، »هيالابنهاي زبانی  ویژگی«، )1388( اشرف صادقی، علی
محفـوظ در   ۀ، چـاپ عکسـی نسـخ   الابنيه عن حقائق الادويه، )1388(بن علی  هروي، ابومنصور موفق

  .، تهرانراث مکتوباشرف صادقی، می هاي ایرج افشار و علی کتابخانۀ ملی اتریش، با مقدمه
  .69ـ  61هاي  صفحه، ، تهران1لد ، جران و اسلاميا ةدانشنام، »آذري« ،)1354( یارشاطر، احسان
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